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  .حيم  الرَّحمنِ الرَّ االلهِمِسبِ.رجيم الَّ الشيطانِنَ مِااللهِ بِعوذُأ
االلهُلَص لَ عيك يا مأى يا لاوالَّرواحِى الألَبا عبداالله و ع لَتى حأنائك، فَ بِتلسلاملى ع 
 لام السدعيا و الأتيلِلى قَ علاملسأ. داءر الِّ وةمام الإلى مسلوبِ علامالس.ماءد بِلِمِرَمال

عنْلى م كَبتهةُكَلائِ مماء الس.  
  

ى آنهــايى كــه  يــت و صــلوات الهــى بــر دلهــا،ذهن ها،چــشم هــا و اعــضاى وجــودى همــه  ســلام و تح
 تــاريخ تــلاش كردنــد،ايثار و  يصــادقانه در تحقــق آرمــان هــاى الهــى در مجموعــه وعاشــقانه،عارفانه

 تا در ظلمت نمانيم و راه را بيابيم و سفينه هايى تا از موج خيز ،دنى كردند و به ما چراغ هايى دادفداكار
  . روزگاران به ساحل امن و سلامت برسيم

 آرمان هايش وبرهمه ي كساني كه قلبشان        ، عاشورايش ، فداكارش ياران ،)ع(با عبداالله الحسين  أسلام بر   
 كوشـش و  )ع(باعبـداالله أيـن فرهنـگ و طـرح انديـشه هـا و راه       و در گـسترش ا     مى تپـد  )ع(بانام حسين 

عزيـزى كـه   .)جمعـه (اجرشان با صاحب اين روز كه روز فرزنـد گرامـى اوسـت         .جوشش و تلاش دارند   
 خـاك    ي  را در گـستره    )ع(روزى خواهد آمد تا راه نيمه تمام كربلا را تمامى ببخشد و آرمان اباعبداالله             

امام ى خود كه در دست مولاى ما      در وصيت نامه   )ع(ه ابا عبداالله  هم امت را اصلاح كند ك     .تحقق بخشد 
اده كردم در امت جدم اصلاح ايجاد       من ار ».ى جد لاح فى امُة  صلإاُريد لِطَلبَِ ا  «: فرمود ،است) عج(زمان
 هـم اقتـصادى و هـم    . سياسى اسـت وهم است وهم خانوادگى وهم اجتماعى  اين اصلاح هم فردى  .كنم

  :فرهنگى است
  ».رنكَ المنِنهى عأ روف وعاالمبِرَ آمنْأ ريد اُ.ى جدمةاُصلاح فى لإ ابِلَطَ لِريداُ«

  

  رسالت مداحي
 به دست مـا سـپرده       ، اش  فهرستى از مسئوليت ها ،آرمانها و خواسته هاى خود را در وصيت نامه             )ع(امام

 را بر خويش داريم بـدانيم       )ع(عبدااللهباأتا ما هم به عنوان كسانى كه نام زيبا و فاخر مداح و ذاكر               .است  
 خطوط اصـلى مـسئوليت مـا در    ،كه هر گاه تريبون و مجلس و محفلى و مخاطب هايى در اختيار داريم             

آمـده ايـم ايـن سـخن را         ». جـدى  مـة صـلاح فـى اُ    لإ ا بِلَ ـطَ لِ ريد اُ «:طول اجراى برنامه جزاينها نيست كه     
ــد اُ«:بگــوييم ــرَن آم اَري ــأَ عروف والمبِ ــنه نِى عــ الم ــيرُأَر و نكَ ــس ــول االلهى ر جــدةِسيرَ بِ ــى أ و)ص(س ب

 ».)ع(ميرالمؤمنينأ
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  آيا به وظيفه اصلي خود عمل كرده ايم؟
 يكى از اينها را انجـام نـداده   ،اگر كسى منبروتريبونى در اختيار داشت و بعد از اينكه برنامه را تمام كرد          

  . نديده است)ع(د را مخاطب وصيت اباعبداالله اقتدا نكرده است و خو)ع(باشد به اباعبداالله

  

  يك ويژگي مهم مداح
اين نكته اى اساسى،كليدى و مهم است كه بايد بدانيم و بنده بارها توصيه كـرده ام و از دوسـتان عزيـز                       

چرا كه دست در قلب هـا و  .خصوصاً تأثير ژرفى كه دوستان عزيز مداح و ذاكر دارند  . اين را خواسته ام   
در آن لحظه و موقعيت بيش   درست كننداشك ها را جارى مى .منقلب مى كنندوقلب ها را  دلها دارند   

 بـسيار هـم خطيـب باشـد و توانـا مـى تواننـد تـأثير عميـق                    اگر چـه  از هر كس ديگرى كه سخن بگويد        
  .بگذارند

  

  يك آسيب مداحي
مخـوان بـا گذشـته    متأسفانه روشى كه امروزه در مداحى و ذاكرى مـا وجـود دارد اصـلاً ه           گفتني است 

ند و بعـد همـان مـداح شـروع بـه           در گذشته معمولاً اول شروع به مداحى و ذكر مصيبت مى كرد           .نيست
ردم سرازير يعنى بعد از اشك ريختن تازه اصل مسئله شروع مى شد نه اينكه تا اشك م. مى كرد صحبت

هر چـه بـه     .فراهم شده است  چون الآن دل مستعد است،قلب آماده است و زمينه           .شد برنامه را تمام كنند    
شـما اگـر   .اين شيوه در حال حاضر در كربلا و نجف هـست        .ى پذيرش وجود دارد     اين قلب بدهى زمينه   

مـى   بعد از مقدارى مرثيه خواندن شـروع    .  مى خواند    مرثيه اولمداح  مى بينيد كه    ،برويددر محافل آنها    
باره بحـث را وصـل كنـد بـه ذكـر           كند يك روايت و نكته اى مطرح مى كند و بعد هم ممكن است دو              

  . خاصى كه بوده به بحث يا مرثيه خوانى خودش پايان بدهد يمصيبت و به آن گونه
ل خيلى عزيزى است كه انسان بدست مى آوردخصوصاً در  اين روزهـا كـه خـدا يـك اسـتعداد و                       امج

 عنوانش همـان    شايد بهترين .آمادگى و يك چيزى كه نمى دانم اسمش را چه بگذارم به انسان مى دهد              
  »نيم كه آنى داردآبنده طلعت «: راز،حافظ شيرازى مى گفته است يباشد كه خواجه

 نـامى بـرآن بگـذاريم حـافظ گفتـه        چـه  آنى كـه مـا چـون نمـى دانـيم          .حضرت اباعبداالله يك آنى دارد    
 دارد كـه هـيچ كـس    " آنـى "حـسين يـك   . هر چه بلد هستيد جمع كنيد      " آن "يعنى شما ذيل اين   ."آن"

 .داردديگر ن
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   و شأن مداحجايگاه

 شيخ جعفر شوشترى را مطالعه كرده باشيد كـه شـيخ درآنجـا              از» يه   الحسين صصائِخَ« شايد شما كتاب  
شما . هيچ معصوم ديگرى اينها را ندارد       هاى خاص اباعبداالله را آورده كه      فهرست ارزشمندى از ويژگى   

 « است خـودش هـم  »آن«كه براى خدا خدمت گذار چنين كسى هستيد و هر كس متصل به كسى باشد           
 كـسي به اين علت است كه مداحان و ذاكران يك موقعيتى دارند كه قابل قيـاس بـا هـيچ                    . مى شود  »آن

  .نيست
اشم كيست شما چه كسى را معرفى ه  بعد ازبنى)ع( الان از شما بپرسم كه بزرگترين يار اباعبداالله    ناگر م 

حـضرت  .يعنى نمى توانيد كس ديگرى را هـم بگوييـد         .بهيد گفت حبي  اى شما خو     قطعاً همه  ؟كنيد مى
 كنار او همان حرفى را )ع(كسى است كه اباعبداالله.  است )ع( اباعبداالله  جناح چپ سپاه    ي حبيب فرمانده 

ه اى گفتـه اسـت كـه ايـن وصـف را              در مورد او جمل    )ع(و اباعبداالله .  گفته بود  )ع(زد كه كنار اباالفضل   
خـدايت رحمـت كنـد كـه     .تو فقيـه امـت بـودى   «: گفت)ع(ابا عبداالله.گفت  براى كس ديگرى   شود نمى

 قرآن را ختم مى     )ودربعضي جاهاهم گفته اندهريك روزيك بار     (توكسى بودى كه هرسه روز يك بار      
از حتـي   و.شما مى دانيد كه مزار حبيب مستقل ازديگران كنارمزاراباعبداالله قـرار گرفتـه اسـت              و ».كردى

ايـن   . اسـت )ع(مزارش مستقل شـده و آن هـم مـزار حـضرت اباالفـضل       بنى هاشم يك نفر      ي مجموعه
 زيـارتش   )ع(قبل از اباعبداالله  ) ع(پيرمرد مقامى پيدا كرده است كه اگر شما در ورود به حرم امام حسين             

  ؟اين چه شأن و مقام و منزلتى است.كنيد  قبل از بقيه او را زيارت مى،)ع( حتماً بعد از اباعبداالله،نكنيد
در باغى سبز وزيبا،كه دريـافتم      . بزرگ گفته است در عالم خواب جناب حبيب را ديدم           لماى  يكى از ع  

منزلتـى داشـت    . حضرت حبيب نشسته است و حور و غلامان اطرافش طواف مى كنند            ،اين بهشت است  
آمدم و خدمت او نشستم و گفتم خوشا بـه سـعادت توكـه هـيچ     . بعضى از پيامبران بود يكه مورد غبطه 

حبيـب پيـر   .( سياه بـود خـدمت پيـامبر بـودى       در جوانى كه موهايت   .ندگى منزلت تو را نيافت    كس در ز  
) ص( اكرمجنگ بدر را دريافته بود و در جنگ بدر خدمت پيامبر       .نزديك به هشتاد سال سن داشت     .بود

در پيرى مـوى سـپيد تـو پـيش چـشم پـسر        ،خوشبخت ترازآن اينكه  و  .)شمشير زده بود و يار پيغمبر بود      
 يـك  .گفت بلـه . ؟اين خيلى افتخار بود حالا بعد از اين آرزويى دارى.بر به خون سرت خضاب شد پيغم

در مجموعـه اى  . را بكـنم )ع(آرزو برايم باقى مانده است و آن اينكه به دنيا برگردم و ذاكـرى اباعبـداالله     
م بـه دنيـا خيلـى    اگر خدا چنين فرصتى به مـن بدهـد و برگـرد   .باشم و دوبيت شعر براى اباعبداالله بخوانم  

  . ممنون مى شوم
 هر كس به اخلاص دو بيت شعر براى حسين من بخواند خدا اجر صد شهيد را                 ":كه !؟از اين هم بالا تر    

  .لا شما فكر كنيد كه يك مداح چه مقام و منزلتى دارداح."به او مى دهد
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 مـداح، آنهـا را      دوسـتان عزيـز   .حيف كه نمى شود آنها را مطـرح كـنم         . چيزهاى عجيبى در كربلا است    
هايى خورد كـه از     در كربلا خون جگر   ) ع( اباعبداالله حضرت.مطالعه كنند و در محافل خود مطرح كنند       

زخـم زبـان مـى    .نيش و كنايه مى زدند.شمشيرى كه به او مى زدند سخت تر و سنگين تر بود             زخم هاى   
 را هـا   خيمـه  نـدق دور  خ و دادنـد  زماني كه حـضرت دسـتور     .مسخره مى كردند ادا در مى آوردند      .زدند

اين كنايه آن قدر بـراى اباعبـداالله تلـخ      .زد) ع(روشن كردند،يكى از افراد دشمن آمد و كنايه اى به امام          
پيش تو آبرويى ) ع(خدايا اگر اين حسين:سرش را بلند كرد و فرمود.بود كه دستش را به محاسن گرفت

اسـم آن فـرد عبـداالله بـن     ».م حزُه الـى النـار    اللّه«:حضرت فرمود .دارد او را همين جا به مجازات برسان       
خدايا او را در      يعنى» .اللّهم حزُه الى النار   «:امام هم از اسمش استفاده كرد و اينچنين دعا كرد         .حوزه بود 

  .حصار آتش قرار بده
 ضربه  شنيد اسب را به تاخت آورد تا به امام        ) ع(اباعبداالله  آن شخص اين جمله را از       نقل مى كنند، وقتى   

در آن لحظـه جنـاب    .از اسب افتاد و پـايش در ركـاب گيـر كـرد            .اسب رم كرد و او را پرتاپ كرد       .بزند
حبيب آمد و محكم ضربه اى به پاى او زد ايـن پـا خـون فـشان و قطـع شـده اسـب جـسد او را آورد و                             

يگـرى  در نقـل د .و نفرين امام بلافاصله در آنجا تـأثير گـذار شـد    .درست در وسط آتش خندق انداخت     
 را) س(آنچنان كـه پـسر فاطمـه      :يك نيش و كنايه زد ،حضرت فرمود      ) ع(داريم كه شخصى به اباعبداالله    

رفـت گوشـه   .مى گويند يكدفعه احساس كرد نياز به قضاى حاجت دارد    .نيش زدى خدا تو را نيش بزند      
د و جـان  در كثافت افتا   ى بدنش را نيش زد و همان جا         نشست وهمين كه نشست عقرب بدترين نقطه        اى
كه ببينيد گاهى اوقات زخم زبان چقدر سخت تر .در كربلا شش نفرين داريم كه جاى بررسى دارد. داد

بـه نظـر    . زخم شمشير تاب آوردنى است اما زخم زبان خيلى سنگين اسـت           . از زخم شمشير و نيزه است     
م بـراى حـضرت    يعنـى شـا   .الـشام، الـشام، الـشام     : مـى فرمايـد   ) ع(من شايد يك دليل اينكـه امـام سـجاد         

سنگين تر از كربلا بوده، اين است كه در شام زخم زبانهايى به ايشان زده شد كـه در كـربلا                     ) س(زينب
  .)مشابه آنها شنيده نشد

  

  داستان مقبل شأن و جايگاه شعر و شاعري، ذكر و ذاكري
ى زيـسته   مقبِْـل بعـد از محتـشم كاشـانى م ـ         .اگر شما به كاشان سـفر كرديـد قبـر مقبـل را زيـارت كنيـد                

 گوشه اى ايستاده    درايشان يك روزعاشورا    .ظاهراً محمد شيخا بوده   .اصل اسمش مقبْلِ نبوده است    .است
عـزا عـزا سـت      (: نـد درا مى خوان  اين شعر   دسته هاى سينه زنى   .مى كرد بود و به دسته هاى سينه زنى نگاه         

ر مقدارى ناهماهنگ شع.) صاحب عزاست امروز)س( در كربلاى پرخون زهرا،روزعزاست امروز،امروز
 بعد از آن دچار بيمـارى جـذام       .واين نوحه رادست مي اندازد    مقبل هم شعر مردم را مسخره مى كند       .بود
  .ندزاندامي  و در خرابه اى مي برند او را .دريگمي د و مورد نفرت اطرافيان قرارو شمي
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ها را ببيند وقتى مى رسد  خود را به نقطه اى مى رساند كه هيئت        شدهكه    قبل محرم سال بعد هر طورى     م 
ن شـعر  آدلش مى شكند و منقلب مى شودو دو سه بيت به .باز همان شعارسال گذشته را مطرح مى كنند       

 شود و بـه شـدت   يكند،انقلابى در وجود او ايجاد م با طرح اين دو سه بيت كه اضافه مى .اضافه مى كند  
به رسم كربلا مـن  : ه مى كند و مى گويد  مالد و گري    اشك مى ريزد  و مدام گونه هايش را به خاك مى           

حالتش حالت اشت به شهادت مي رسيد،درآخرين لحظه هاوقتي دكنند  كه نقل مى()ع(هم مثل اباعبداالله
ماليـد و نالـه       خاك و گونه ها را به خاك مـى           خودش را اين طورى انداخته بود روى       ).سجده مانند بود    

  .مى كرد
 ديـد محفـل و مجلـس بـسيار بزرگـى آمـاده اسـت و همـه              لم خواب   مقبل بعد از اين ناله ها شب در عا        

. بخـوان   شـعرت را :رسول خدا به محتـشم فرمـود    .نشسته اند كه در همين موقع محتشم كاشانى وارد شد         
مصراع اول شعر محتشم از پيغمبر است ولى همه فكر  لازم است نكته اي رامتذكرشوم وآن اينكه،       اينجا(

پسر محتشم از دنيا مى رود و او در مرگ فرزندش         ن ازاين قراراست كه ،    جريا.مى كنند از محتشم است    
تـو بـراى    :به او مـى فرمايـد     ) ص(ارسول خد  . را در خواب مى بيند     )ص(شب رسول خدا  .گويد    شعر مى 

 مى گويد مـن  )ص(محتشم به رسول خدا.ودت شعر گفتى چرا براى فرزند من شعر نمى گويى      ي خ     بچه
بـاز  «: به او مى گويد پس بنويس)ص(پيامبر. ر نگفته ام و اين توانايى را ندارم تا به حال در اين حوزه شع      

محتـشم از   .حـالا بلنـد شـو و بنـويس        . اين هديه من بـه تـو       ».اين چه شورش است كه در خلق عالم است        
ى شما ديده و شنيده  خواب كه بلند شد ادامه اش را مى دهد و اين مى شود تركيب بند معروفى كه همه

  ). ما شده استهايمروز به بركت اخلاصى كه در سرودن آن بوده است ذكر در و ديوارايد و ا
محتـشم مـى    . فرمود برو بالا و شعرت را بخـوان           محتشم رسول خدا به   :برگرديم به ادامه ي خواب مقبل     

و  بـاز فرمـود بـر   . سـوم  ي پلـه .و بـالا ر دوم،بـاز فرمـود ب ـ   ي پله .رسول خدا فرمود برو بالا    .ى اول   رود پله 
حـالا شـعرت را    . بنـشينى  ي بـالا   چون براى فرزندم حسين شعر گفتـى حـق دارى بـالا            :پيغمبر فرمود .بالا

  زنـان از پـشت پـرده شـنيده      ي صداى گريه.شد محتشم شعرش را  خواند و حال مجلس عوض          .بخوان
د و هديـه اش را از دسـت   ر ديگـر كـافى اسـت و محتـشم شـعرش را قطـع  ك ـ         : فرمـود  )ص(پيغمبـر .شد
گويد مى دانم به خاطر بى  بل هم در آن مجلس حضور دارد و با خودش مى      قم.درك   دريافت   )ص(مبرپيا

ايـن موقـع ديـدم از پـشت پـرده      مـى گويـد در  .مجلس تحويل نمـى گيرنـد  حرمتى كه كردم مرا در اين  
درست است كه ايشان خطايى كـرده امـا يـك    : فرمود)ص(به پيغمبر)س(حضرت زهرا.  مى آيد صدايى

.  به او اجازه دهيد برود روى منبر بنـشيند و شـعرش را بخوانـد               ى براى حسين من گفته است     شعر كوچك 
چند پله اى كه رفتم نشـستم و  .بالا بروم مقبل مى گويد من از منبر بالا رفتم اما به خود اجازه ندادم خيلى           

 از  اول را گويـد مـن هديـه ام        مقبل شعرش را كه مى خواند مـى آيـد پـايين و مـى              .شعرم را زمزمه كردم   
ديگر اسم تو را مقبل گذاشتم و مقبل يعنـى خوشـبخت و هـر كـس بـراى               : گرفتم كه گفت   )ص(پيغمبر
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بعد مى گويد من توخوش بختي چون براي حسين من شعرسروده اي     .حسين من شعر بگويد مقبل است     
 و گويـد مقبل هم شفا پيدا مى كند و هم پس از آن مـاجرا شـعر مـى    .هديه ام را از حضرت زهرا گرفتم   

  .است  ايشان موجودديوان شعر
اگر از اين  كه خواهم روى آن تأكيد كنم اين است  كه در اين ماجرا خيلى مهم است و بنده مى           نكته اى 

در اينجا رسـول  . پاس بداريد و خوب نگه دارى كنيد    دست عنايات در زندگى خود داشتيد آن را خيلى        
آمد ما بخشى از راه را كمكش مى كنيم و او را پـيش      به مقبل مى فرمايد هر كس در اين راه           )ص(خدا

بسيارى از شما برايتان اتفاق افتاده كه صـداى شـما گرفتـه اسـت و در آن موقعيـت نگرانيـد و                 . مى بريم 
 فكرش را كه قبلاً گاهي چيزي مي خوانيديا. چيز ديگرى شد بينيد شرمنده كه بخوانيد يا نخوانيد بعد مى

  .ما را مى برنداينهادارند ش .د اينكرده
گويند سالك مجذوب   عرفان بحثى داريم تحت عنوان سيرمحبى و سيرمحبوبى يا به آن مى          ي در حوزه 

 ى   در قلمرو سير بـه سـمت اباعبـداالله همـه          .ما يا سالك مجذوبيم يا مجذوب سالكيم      . و مجذوب سالك  
مى كند بعد سالك مجذوب كسى است كه خودش تلاش و تكاپويى .آدم ها مى شوند مجذوب سالك

گيرنـد و مـى برنـد بعـد       كه آنها دستش را مـى آن است اما مجذوب سالك.خدا هم دستش را مى گيرد  
انِّــى ذاهِــب الــى االله «:مــى گويــد. در لــسان قــرآن ســالك مجــذوب اســت)ع(ابــراهيم.اتفــاقى مــى افتــد

ك مى كند و   خودش سلو   يعنى.خدا به زودى مرا هدايت خواهد كرد      .روم  من به طرف خدا مى    »سيهدين
 نِمح االله الـرَّ   سمِبِ«.بردش  خود خدا مى  .  مجذوب سالك است   )ص(اما رسول خدا  .شود  بعد مجذوب مى  

 ـ قص الأ دِسجِى الم لَإ رام الح دِسجِ الم نَ مِ يلاًً لَ هِبدِعسرى بِ أذى   الَّ بحانَس.حيمالرَّ  »...ولـه كنـا ح  ذى بار ى الَّ
يعنى پيغمبر مـا مجـذوب سـالك    .كه بنده خودش را برد  پاك ومنزه است آن خدايى    :خداوند مى فرمايد  

در آنجـا هـم بـه     . حسين من كار كند مجـذوب سـالك اسـت            هر كس براى   : مى فرمايد  )ص(پيغمبر.بود
هـم محتـشم در وسـط شـعر گيـر      .گويد مصراع اول شعر محتشم را من گفتم هم مى.مقبل اشاره مى كند 

هـست از  :روف خود به ايـن مـصراع كـه رسـيد         رمعمحتشم هنگام سرودن شع   .(كرد و من كمكش كردم    
 گير كـرده بـودم كـه    گويدمى . ماندملال بري است از ذات خدا، يعني.ملال گرچه برى ذات ذوالجلال    

خيلـى سـختى       محتـشم جـاى    :فرمود. را ديدم  )ص(شب در عالم رؤيا دوباره پيامبر     .مصراع دوم را بگويم   
 لخدا در د.ر دل است و هيچ دلى نيست بى ملالاو د:پس پشت سر آن اين را بنويس.شعر خود را بردى

ى مى كند اما شما نمى است كه خدا راغمگين معرف ونه اىبيت به گ.است و هيچ دلى هم بى ملال نيست      
  ). به شاعر ايراد بگيريد توانيد

سان بـن  ح ـ. نفستان را شما پـيش نمـى بريـد        .مك مى كنيم  كمى گويد وسط راه هم ما كمك كرديم و          
 كنـار او آمـد و       )ع( شعر گفت وقتى كه تمام كرد پيغمبـر        )ع( غدير خم براى اميرلمؤمنين    ثابت وقتى در  
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بلكه اين را روح القدس بر زبان تو جارى .اين شعر را تو نگفتى فكر نكنى تو بودى كه شعر گفتى:فرمود
  .كرد

ور در جلسه اى كه خدمت آقاى موسوى گرمارودى بوديم يكى از آقايان حاضر در مجلس كه در كش                 
 على اى همـاى رحمـت   " من نمى دانم در اين شعر معروف      :هم مشهور است به آقاى گرمارودى گفت      

 آقاى  ؟ واقعاً خواب ديده يا نه     ؟ واقعاً اين طور بوده كه اين بزرگ دينى گفته است          "تو چه آيتى خدا را    
من از .ن بود گفتكه كنار م   دكتر تجديدى   من شنيدم آن را به آقاى      .شَهِد االله :موسوى گرمارودى گفت  

صبح به كسى كـه  . خوانند در عالم خواب ديدم اين شعر را مى:زبان آيت االله مرعشى شنيدم كه فرمودند    
گفتم برو سـراغش و ايـن شـعر را از او            .گفت اسمش را شنيده ام    . شناسى  كنارم بود گفتم شهريار را مى     

شـروع  .عـشى را بـه او نـشان دادم        ى كه من وارد خانه او شدم ،نوشته ى آيـت االله مر            تگفت وق .طلب كن 
را كه  بعد شعرى.ديشب گفته ام و هنوز براى كسى نخوانده ام  راكرد به گريه كردن و گفت من اين شعر        

آقـا شـعر مـرا تأييـد     . اماين را تازه گفته.گفته بود از زير فرش بيرون آورد و گفت ببينيد هنوز تازه است    
  .كرده است

اصـلاً بـراى خودتـان نـرخ        .خيلى قيمتتان بالاست  . در اين راه آمده ايد      شما مهر تأييد داريد اگر     ،برادران
  .نرخ كم شما بهشت است.تعيين نكنيد

  

   ديدگاه دينازنرخ يك مداح 

خودتـان را بـه كمتـر از بهـشت          . ليس لاِنَفسكِم ثمِنٌ الَّا الجْنَّه    :دراين زمينه فرموده اند   ) ع(حضرت على  
بـدن مـازده    اتيكت كوچكى روى : بگوييد و قيمت شما چيست؟هر كس از شما پرسيد ارزش       .نفروشيد

لـذا گفتـه   . البته بالاترازبهشت هم داريم كه ما نمى دانـيم چيـست  .تازه اين كم آن است.اند به نام بهشت 
 كـسانى كـه دور   يندر قلـب آن قـرار مـى گيـرد اول ـ    )س( روز قيامت كـه حـضرت زهـرا      ى  در حلقه :اند

 شعر خوانده   )ع(يى هستند كه در اين دنيا براى حضرت اباعبداالله        طواف مى كنند آنها   )س(حضرت زهرا 
بنابراين برادر عزيز مـن وقتـى كـه اينجـا مـى      .اين اثر ماست. اعتبار عمل ماستينا. اين قيمت ماست  .اند

تـا مـى توانيـدهم منـت پـذير          . هـيچ منتـى هـم بـر كـسى نـدارى           .آيى فكر نكن با پـاى خـودت آمـدى         
اباعبـداالله از تــو ممنـونم كـه اسـمت را روى مــن     كــه مـرا اينجـا آوردى،    ازتوممنـونم  بگوخـدايا .باشـيد 

  .از تو سپاس گذارم كه اين عنوان را به من داده اى.گذاشتى

  

   مرثيه خواني پيامبر
ى آنهـا از آدم تـا خـاتم مرثيـه          همـه .ا تمام عشقشان اين بود كه براى اباعبداالله زمزمه اى داشته باشـند            يانب

 پنج بار براى اباعبداالله مرثيه خوانده اسـت و آن زمـان             )طبق مطالعات من  (پيغمبر.خوان اباعبداالله بوده اند   
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 مرثيه مى خواند و چند نفرهم مـستمع         پيغمبر در خانه مى نشست و براى اباعبداالله       .هنوز اباعبداالله بچه بود   
) ع(آخـرين لحظـه بـه امـام حـسين         )ع(وقتـى امـام حـسن     .بـود )س(او بودند و يكى از آنها حضرت زهرا       

برادران وقتى شما مرثيه . لا يوم كيومك يا اباعبداالله اين جمله معروف را از زبان  پيامبر شنيده بود :فرمود
شوقـشان  .مه مى كند كه فرشتگان با افتخاراز او ياد مى كننـد    حنجره شما نامى را زمز      مى خوانيد مجراى  

در ) عـج (امام زمـان  .اين است كه پرو بالشان را به حسين بزنند و بگويند من از كنار اين گهواره گذشتم                
و (افتخار جبرئيل و ميكائيل اين بود كه پاى گهواره حسين بنشينند          :از زيارت ناحيه مى فرمايند      گوشه اى 

كـل افتخـار ميكائيـل در عـالم     .ميكايئل كنار گهواره حسين روضه كـوچكى مـى خوانـد   ) ل ميكائي اهغنا
و شما مى دانيد تمام اسـباب ايـن   .ملكوت به اين است كه بگويد من براى اباعبداالله دو بيت شعر خواندم         

 پـس ارزش خـود را   . بكند طوفانها خواهند وزيدياشاره ا. عالم به اذن پروردگاربه دست ميكائيل است    
  .بشناسيد

  

  پيامبر عاشق مداحان مي باشند
اين جمله ادامه دارد ولى     .حسينٌ منِّى وأنا مِنْ حسين    :همه ى شما اين جمله را شنيده ايد كه پيغمبر فرمود          

خـدا دوسـت دارد   . » حـسيناً بح اَنْحسين منِّى و أنا منِْ حسين احَب االله م   «.متاسفانه آن را نمى خوانند    

خـدايا مـن حـسين را     »اللهم انِّى احُبِه«  را دوست داشته باشد و بعد از آن دعاست      هركس را كه حسين   
برادرى كه . هر كس هم حسين را دوست داشته باشد من عاشق او هستم»و احُِب منْ احُبِه« دوست دارم

  . عاشق توست)ص(پيغمبريك عاشق داري كنارت ،مى آيى در اين مجلس و مداحى مى كنى 
ز ازهير دنبال امام حسين دويد و خاكى را         .جايى ديدم كه زهير يك ارادتى به اباعبداالله نشان داد         من در   

وسـيد و  زهير را گرفت و او را مثل حـسين ب .پيغمبر اين صحنه را ديد  .زير پاى اباعبداالله برداشت و بوسيد     
  . دوست داشته باشد مثل حسين با او رفتار مى كنموقتى كسى حسين مرا:فرمود

كي ازمداحان بزرگ درآخرين لحظه ي زندگيش به پسرودخترش گفته بودكه زيربازوهاي مرامحكم ي 
مگرممكن است كسي راكه مـن  .بگيريدهروقت يواش فشاردادم مرابلندكنيدآن لحظه آقا به ديدنم آمده    

 بلندم: دوگفت بعدازلحظاتي فشاردا  رين لحظه ي حيات به ديدارم نيايد؟      يك عمربه اوعشق ورزيدم آخ    
 .كنيد آقا دارد مي آيد

  

  ارتباط مداحان ارتباط عاطفي است
چـون ارتبـاط شـما،ارتباط عـاطفي     .شمامقام وشأن ومنزلت وموقعيت بالايي داريدواين خيلي مهم اسـت      

  .است
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صدروسـينه پايگـاه    .،يكي عقـل وديگـري عواطـف واحـساسات        .انسان دوبخش عمده ي وجودي دارد      
اگركـسي ايـن دورابـه هـم گـره بزنـدمي شـود              .نديـشه اسـت   عواطف واحـساسات وسـرپايگاه تعقـل وا       

 .درقرآن هركجااين واژه آمده به معني كساني است كه عاطفه ودل راباهم دارند ."اولوالالباب"

دراينجاكاربادل اسـت و  . عاطفه هم برمي انگيزدوهم اثرمي گذارد  .عاطفه ارتباط دارد   با مداح بيشتر  كار
 .دل هم جايگاه خداست

ايشان مداح وذاكري رادوسـت مـي دارد كـه هـم            .هم كارباعقل است وهم كاربادل    )ص(بررسالت پيغم 
خوب اسـت شـماهم نوربدهيـدوهم آب،هـم        .عقل نوراست ودل وعاطفه آب    .پلي به دلهابزندوهم عقلها   

كامل  به طور هنوز بنابراين مداحي كه فقط نوحه مي خواند.يه كنيدذاشك بگيريدوهم عقلهاومغزهاراتغ
بايددرحوزه هاي تعقلي هم خودتـان راتقويـت   .هنوز چيزهايي كم دارد   نيست و  )ع(اباعبداالله تائيد مورد
روايات وآيات قرآن رابلدباشيدودرست هم بخوانيدچون گاهي وقتها بعضي ازدوستان رامـي بيـنم         .كنيد

خودتـان  .اين خيلي بداست وشـأن شكـسته مـي شـود            . روايت رانيزنمي تواننددرست بخوانند    كه حداقلِِّ 
ــه   .رادرايــن بعدسرشــاركنيد ــايين ب وقتــي درمجلــس شــما جمعيــت حــس وحــال گرفتنــدآرام،آرام ازپ

يـك سـخن يانكتـه ياپيـامي ازعاشـوراعقول           بـا  و بالابياييدوسري هم به حـوزه ي عقـل مخاطـب بزنيـد           
  .راپرورش بدهيد

كردم،ديدم به نوشتن    شروعوسه سال اخيرسعي كردم فهرستي ازدرسهاي كربلاراتنظيم كنم          اين دو  در
هدفم اين بودكه اين درس هـارا بـه بـرادران مـداح         .صدتا درس شد،صدوده تادرس،صدوبيست تادرس    

  .بدهم 
ممكـن اسـت كـه     . هـستند  شـما  اختيار در آدمهاهيئت راه مي اندازيدوچندين ساعت   اببينيدبرادران شم 

چ چيزديگـري حـساس      باشـدآدم نبايدبـه هـي      )ع(خوب كـاري كـه بـراي اباعبـداالله        .تعدادكم يازيادباشد 
بنده اين نكته راكه دركودكي برايم اتفاق افتادچندين باردراين محافـل گفتـه ام ولـي دوبـاره مـي                    .باشد

يـك روزواردمـسجدشدم درآن زمـان بچـه بـودم ديـدم كـسي               .ازآن درس گـرفتم    گويم زيراكه واقعـاً   
نجانيـست بـراي كـه      آمدورفت روي منبروشروع به روضه خواندن كرد،به اوگفتم فلاني كسي كـه دراي            

دارنـد گـوش مـي     نشـسته و  شتگان خـدا  من يقين دارم كه الآن فر     :شخص گفت   روضه مي خواني؟ آن     
 عـشق مـي ورزد     مي شنوند و پيغمبربـه شـما       صدايتان را  دارند براي شمايي كه فرشتگان خدا     نبايد.دهند

كـه اگراينهـابراي    چرا.مهم باشدكه سرچهارراه مجلس داشته باشي ياجاي ديگرجمعيـت زيادباشـدياكم          
  .باطل نكنيد اين چيزها با را ارخودك.  مي شود"لاتبطلواصدقاتكم بالمن والأذي"شمامهم شد

 در شعارنيـست واقعـاً   كند  آتش جهنم راخاموش مي)ع(يك قطره اشك براي اباعبداالله اينكه مي گويند 
 فرشتگان خـدا   ي ريزيد درروايت است كه وقتي شمااشك م     . تازه ازاين هاهم بالاتراست    .روايات داريم 
 ـج الْةَنَزَلي خَإوان فيطفعونها يالح ماءِ بِهجونَفيمزِّ« را اشك هاكه اين موريت دارند ومأ آن رامي برند    »ةنَ
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 خواستيد وارد بهشت شويد وقتي شما تا آب حيات آميخته كنندودست نگهبانان بهشت بسپرند با و ببرند
 شأن ومقام ومنزلـت خيلـي مهـم    اين. معنايش چيست بماند   هنداينكه تحويل د   حالا.تحويل دهند  به شما 
  .است

من هم به ذهنم رسيدكه ايـن درسـهارادرحدتراكت درسـت كنـيم وبـه دسـت شـمابرادران عزيزبـدهيم                
وقتـي كـه هيـأت دارندسـينه وزنجيرمـي      .تادرهيأت لابه لاي فرصتي كه پيش مي آيدازآنهااستفاده كنيد   

 اجــازه بدهيــدازآن لبهــاي خــون چكــان يــك جملــه بــراي )ع(زننــديك لحظــه بگوييدعاشــقان حــسين
مـثلاً  . مطـرح كنيـد    )ع(يـك درس اززنـدگي اباعبـداالله      .شمابگويم ويك هفته بااين جمله زندگي كنيـد       

ــسين  ــد ح ــس ) ع(بگويي ــا هم ــدان رب ــيد    شو فرزن ــين باش ــماهم چن ــي كردش ــدگي م ــوري زن ــا . اينط ي
  .زچنين باشيددركربلا بايارانش اينگونه ارتباط داشت شماني)ع(حسين

يعنـــي . طبــق گفتـــه ي شــيخ جعفرشوشـــتري، هفتادباردركربلاهرولــه كـــرد   )ع (حــضرت اباعبـــداالله 
اگرشـماحج رفتـه باشـيدميدانيدكه ايـن سـعي صـفاومروه هفـت              .هفتادبارمانندسعي صـفاومروه راپيمـود    

 حـالا امـام  .باراست وآدم وقتي به دورپنجم وششم يـاهفتم مـي رسـدچه حـالي دارد؟نفـس بنـدمي آيـد                 
  .چون مي خواست به يارانش احترام بگذارد كرد را اين كار بار هفتاد) ع(حسين

امام تـاآخرين لحظـه سـريارانش راروي زانوهـايش مـي            .به اوحرمت بگذاري   شده آمده بايد   اينكه بلند 
ــي كــرد   ــاك م ــام  .گذاشــت وخــون راازصــورت آنهاپ ــازمي كردتابارديگرام ــزآرام چــشمانش راب اوني

أوفيَت ":همه ي آنهاازامام سؤال مي كردند     . برازارادت مي كردواوراتشويق مي كرد     هم ا  )ع(امام.راببيند
نَعـم أنْـت   ":پسرپيامبر وفاكرديم ؟آيا تأييد مي كنـي؟ راضـي هـستي؟وامام مـي فرمـود       ."يابنَ رسولَ االله  

،پـدرم  )س(زهـرا من به بهشت مي رسي سـلام مرابـه مـادرم         ازحالت تو زودتر    به   خوشا.أمامي فِي الْجنَّة  
چـون گـاهي    ."نگران نباش من هم پشت سـرتومي آيـم        .برسان  )ص( وجدم رسول خدا   )ع(علي مرتضي 

 نمـي   )ع(وقتهادرست است كه صـحابه  ازرفـتن بـه بهـشت شادبودنداماغـصه ي آنهـااين بودكـه باامـام                    
مـن   رقه ي ديگ ـدقي مي فرمود خوش حال باش چند   ) ع(به همين علت امام   .روندودارندازاوجدامي شوند 

  .هم به تو مي پيوندم
  .به عنوان يك درس درهيأت مطرح كنيد را) ع(امام اين رفتار

حالت شما،فرم موي شما،نوع لباسـي كـه بـه تـن داريد،خنـده اي كـه مـي كنيـد،                     .شماخيلي مهم هستيد  
پس خيلي توجه كنيدوخواهش من اين است كه شـأن آن       .مهم است  گفتگويي كه مي كنيدهمه ي اينها     

فداي چشمات برم دورت بگردم     «:چندسالي است كه خواندن بعضي اشعارمثل      . راحفظ كنيد  بزرگواران
  .باب شده وداد مقام معظم رهبري بلندشده است»...و
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  آسيب شناسي سوگ
اولاشًـماكه چـشم    .  ايـن جـوري بـودوآن جـوري بـود          )ع(برادران اينقدرنگوييدچشم وابروي اباالفـضل    

ارزش اباالفـضل كـه بـه چـشم وابـرويش           :ثانيـاً .صـفش مـي كنيـد     وابروي ايـشان رانديـده ايدكـه حالاو       
ايمـان دروجوداومـوج مـي      .رامـي بينـد   ) ع(به اين است كـه بـااين چشمهاحـسين        )ع(ارزش عباس .نيست

 چـرا .رادرآب مي بيندوغيرازآن ديگرهيچ نمـي بينـد  ) ع(حتي وقتي واردآب مي شود عكس حسين   .زند
بـه  .فتوت وپـاك بـازي اوسـت       بـه شـجاعت،غيرت،    )ع(ارزش اباالفـضل  .است برادر وجود كه ذوب در  

وقتي امان نامه مي .(ارزش اوبه غيرتي است كه درمقابل شمرنشان مي دهد .وقاروسلامت وجودي اوست  
به درخواست امام باتحكم آن راردمي كند و         و بدهد خواهد  نمي  حتي جواب اورا    عباس حضرت.آورد

مامي خواهم ارزش خودتان رابدانيدزيراهركس ارزش بازازش.مابه اين ارزشهانيازداريم.)نمي شودتسليم 
  .خودرابداندخوب عمل مي كنددرروايات داريم،آنگاه گناه آغازمي شودكه انسان ارزش خودرانداند

 

  مداح بايد ارزش خود را بداند

عنـصربزرگ  .   هركس ارزش خودرانداند، شرانگيز خواهدشـد       ". نفسه فلاتامن شره  من هانت عليه    "
 از  ؟واقعاًآن روزبدانيم دستمان دردسـت كيـست      .اازگناه اين است كه ارزش خودرابدانيم     بازدارنده ي م  

توان واسـتعدادي كـه خدابـه مـاارزاني داشـته بـراي چـه كـسي داريـم               ؟چه كسي داريم حرف مي زنيم     
  ؟مصرف مي كنيم

كِ البْـاك      فعَلَ  « :خوب دقت بفرماييد  )ع(به اين حديث امام رضا     سينْ فلَيبـ ونْ فـَاِن َالبكاءِعليَـه     مثِْلِ الْحـ
 الذنُوب العِظامهِدگناهان بزرگ رامي ريـزد    )ع(بايدگريه كردچراكه گريه برحسين   )ع(برمثل حسين    .»ي 

ــد ــزان زده  مانن ــاي خ ــزش برگه ــي .ري ــت روز يعن ــه اس ــصفيه ي جامع ــوعاروزپايان  عاشوراروزت وتاس
  . گناهكاري جامعه

حجم گناهان مردم  از عاشورا و تاسوعا روز چه كاركنيم تاپس ببينيم .پاك كنيد مردم را است شما  قرار
اي كاش شعرهاي مااين .امربه معروف ونهي ازمنكردرجريان راه يا كاروصحبت يادتان نرود  .كاسته شود 

  .چيزها راداشته باشد
كلمـه اي درآن  .خدمتتان عرض مي كنم، خواهش مي كنم خوب دقت كنيـد         ) ع(امام صادق  روايتي از 

 خواهش دارم درصورت امكان درروزتاسوعاوعاشورا آن راكف دستتان بنويسيد وبه آن            وجود داردكه 
 يعني مـا مـي       ،رييلَ.»إنهَ ليَري « :روايت اين است  .كلمه ظاهراسًاده امابسيارمهم است   .توجه داشته باشيد  

موقعي كه است پس بدان آن ) ع(والبته چون عصرما،عصرامام زمان.آن روزمابه شما نگاه مي كنيم.بينيم 
. راببــين) ع(پــس تــوهم يــك لحظــه چــشم هــاي  امــام.مــشغول خوانــدن هــستي اوبــه تونگــاه مــي كنــد
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هـست  ) ع(حضوراورادركنارخودت احساس كن وبدان كه اگرهيچ كس دركنارتو نباشد،يقيناًامام زمان      
  .بلكه عين روايت است. واين تعارف نيست

آقامن كـه مـي دانـم توگوشـه ي ايـن      :ي گويندم) ع(مجلس خطاب به امام زمان    كساني در  گاهي وقتها 
ولي اينكه مـامي  .ممكن است كه اين راازسرتوصيف ونوع تشابهاتي كه داريم بيان كنند       .مجلس نشستي   

إنَه ليََري  «:تازه دنبال روايت راكه آدم مي شنودبيشتر شرمنده مي شودوآن اين است           .گوييم روايت است  
راي شـما    ب ـ مـا  م مدتي كه شماداريدذكرمصيبت مي كنيدوروضه مـي خوانيـد         درتما» .منْ يبكي فيَستَغفْرُُِ  

وايـن ماراشـرمنده مـي    .هم چشممان به شماست وهم درحـال اسـتغفاربراي شماهـستيم        .مي كنيم  استغفار
وآ .»فيَـستَغفْرِلَُه رحمـةً لـه     «:  چراكـه دنبـال روايـت مـي فرمايـد         . تازه ازاين هم شرمنده ترمي شويم     .كند

بعـدازاين   توانيـد  آيـامي ، هـستيد درآن لحظه شمابهـشتي  .  ديگرمشمول رحمت الهي شده ايد خركارشما
ايـن منزلـت    .رفـتن بـه بهـشت سـخت ترباشـد          هنرحفظ بهشت از   بهشت نگه داريد؟شايد   در خودتان را 

 . دوتا خواهش مي خواهم داشته باشميكي حالا. شماست

  

  چند نكته مهم
ودخيلي سبك اسـت ودرايـن چندسـال شـأن نگـه داشـته نمـي        يكي اينكه اشعاري كه خوانده مي ش      )1(

فـداي  :يك بارمن به كساني كـه چيزهـايي مثـل    .شماببينيدتركيب بندمحتشم چه شكوه شعري دارد   .شود
چشمات برم دورت بگردم وازاين دست جمله هاوحرفهارامي خوانند،گفتم كه اين هارابايدبراي دوست 

اينهاحرفهاي سبك وبي ارزش وبي محتـوايي اسـت         .اسوحضرت عب )ع(دخترگفت، نه براي امام حسين    
  .خواهش مي كنم ازاين نوع سروده هانخوانيد.كه تناسبي باشأن آن بزرگواران ندارد

ــم كــه امــام صــادق   )2( ــدارددرروايت داري اينهــا ) ع(ديگراينكــه اگرمحلــي مــي خوانيدكــه اشــكالي ن
فضاهاي محلي افق شعري  زيرا نباشداما مواظب باشيدنحوه ي خواندن شماشأن شكن .راتأييدكرده است

ــد   ــي كن ــازل م ــتان       .ران ــدن حواس ــوه ي خوان ــه نح ــعرمحلي بخوانيدب ــتيد ش ــوقعي خواس ــر م ــس اگ پ
  .) هرچندمن ترجيح مي دهم كه خيلي رسمي شعرفاخروسنجيده خوانده شود.(باشد

دتان چـه  شماخو.نكته ي ديگراينكه حالت شمابه هنگام خواندن به اندازه ي كل جمعيت قيمت دارد         )3(
يانه؟ مردم بايدببينندكـه خـودت حـال داري      حس وحالي داريدباشعرگريه مي كنيديانه؟حال مي گيريد      

واقعــاوًقتي امــام .وايــن شــعرراكه داري مــي خــواني، مــي فهمــي وبيــشترازبقيه بــاآن حــس مــي گيــري 
ــسين ــؤمنين)ع(ح ــد   )ع(واميرالم ــي كردن ــاه نم ــراف نگ ــلابًه اط ــي خواندنداص ــان  .م ــال خودش ــه ح بلك

. درآن لحظه فقط بايدخودت راببيني نه هيچ چيزديگري را،حيف است          .برايشان اينها مهم نبود   .داشتندرا
كـشتي  .»وصنع الفلك باعيننـا   «:درقرآن آمده وقتي خدابه حضرت نوح فرمود      .زيرچشم امام زمان هستي     

مـي كنـي   اي خداتوداري به من نگاه      ": حضرت نوح بدنش لرزيد و فرمود       .رازيرنظروچشم هاي مابساز  
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تـوهم  .هرميخي كه مي كوبيد و هرتخته اي كـه مـي گذاشـت بـدنش مـي لرزيـد               "كه كشتي مي سازم؟   
مـام  من اگردراين مجلس واقعاًچـشمم بازشـودكه ا  .نگاهت مي كند) ع(بايدبدنت بلرزدزيراكه امام زمان  

پيش شـمابايدخواندن خودرابـالرزش صـدا     .)مـن عـرف االله كـل لـسانه        ( .راببينم لال مـي شـوم     ) ع(زمان  
  .حس كنيد كاملاً را) ع(ببريدوحضورامام

ببينيـد بـرادران   :نكته ي ديگراينكه جنبه ي اخلاقي داردومن خواهش مـي كـنم كـه بـه آن توجـه كنيـد           
حتي زماني كه برنامه ي روضه خواني .ازنظررواني معمولاً مردم بيش ازهمه به ذاكرومداح نگاه مي كنند

چون .ظراين است كه دوربين روي مداح وذاكرمتمركزشودازتلويزيون پخش مي شودهمه ي چشمها منت
اگركــسي كنارتــان ايــستاده .خيلــي مراقــب رفتارهــاي خودباشــيد.مــي خواهنــدحس وحالــت اوراببيننــد

حتـي  .بودوحرفي زدكه خنـده داربـود وشـما تبـسمي زديدنبايـدآن تبـسم گوشـه ي لبـان شماپيدابـشود                    
  .چون شمامهم هستيد. اگرتشكرّي ازكسي مي كنيد

متأسـفانه درمحافـل ومجـالس      . مي كنم بعضي هارا اسم نبريدچون شخصيت شـكني اسـت          خواهش  )4(
آقاي ذاكروقتي كه مي آيدوشـروع بـه خوانـدن مـي كنـدمي گويـددرمحفل مـافلاني هـم                    .ماكم نيست 
چرابه بقيه اهانت مي كني؟ چرا يكي رابه اسم صدامي كني وبقيه راصدانمي كني ؟خواهش .حضوردارد

همـه  .همه ي اينهاكه پاي تريبون ومنبرشماهستندشأن ومنزلت دارند       .اصي رااسم نبريد  مي كنم شخص خ   
اگرامام زمان امروز .است) ع(چه مي دانيدشايديكي ازاينهايارويژه ي امام زمان.  سربازان اباعبداالله هستند

  .ظهوركنددستش راروي شانه ي اومي گذاردومي گويد توياروهمراه من هستي
مطالعه كرده ايد يانه؟ايشان  را مكاشفات او دانم شما نمي.موسوي را  پور رضا سيد شهيد خدارحمت كند 

تعـدادي ازبچـه هـادورهم جمـع شـده بودنـدوباهم شـوخي مـي                .نقل مي كندشـبي داخـل سـنگربوديم         
تافـضاي  . من خودم راازآنهاجداكردم ودرگوشه اي فانوس را گذاشتم وپتوراروي خودانـداختم          .كردند

بـه مـن    .راديـدم )ع(شب درعالم رؤياآقاامـام زمـان     .ه دارم ومشغول خواندن دعاشدم    نوررابراي خودم نگ  
شـماچه  » . چرابه دوستان من اهانت كردي چرادرجمع اينهاقرارنگرفتي ؟اينهادوستان مـن هـستند    «:فرمود

مي دانيد اين بچه ي كوچك هفت ،هشت ساله اي كه درهيأت شماسينه مي زندچه قربي ممكـن اسـت            
مثـل همـان   .ازكجامعلوم كه اين بچه زهيرنباشد.نگاه خاصي ممكن است به اين بچه باشد چه  .داشته باشد 

من خودم گاهي غبطه مي خـورم وقتـي كـه           .بدود دنبالش ومانندحسين اوراببوسد   )ص(زهيري كه پيامبر  
شـماچه  .مي بينم حرفي راكه مي زنم حسي كه يك بچه پاي صحبت من دارد ازحس خودم بيشتر است                 

براي بعضي هاحـساب خـاص     .ين منزلتش چيست؟خواهش مي كنم افرادراازهم سوا نكنيد       مي دانيدكه ا  
  .درست باشد هدايت بايد .نكنيد باز

ــب يكــي ازحاضــرين {ســؤال ــشرفرهنگ اســلامي  :}ازجان ــغ ون ــدعيان تبلي ــاي  (چرام ــت ه بعــضي هيئ
  خودشان افرادي رادعوت مي كنندكه اينگونه خواندن هاي غيرمجازرااشاعه مي دهند؟)رسمي
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بايدمواظب باشندشعري كه مي خوانندلحن وآوايي كـه دارندترانـه هـاي            .بله خيلي بد است     :پاسخ دكتر 
شعر،نوحه ، نحوه ي خواندن وحتي حركـت هـا   .فضاي لس آنجلسي درست نكنيم.مبتذل راتداعي نكند  

دعاكنيدخـداتوفيق  .اگـراين چنـين شـدماآن اجـرلازم راخـواهيم بـرد           .لبريزسنگيني ووقاروعظمت باشـد   
اين .توفيق پيدا كنيد، خيلي خوب ازاين روزهااستفاده مي كنيد        .دهدچراكه توفيق امرخيلي بزرگي است    

چــشم امــام .روزهــايي كــه درهــاي ميــان آســمان وزمــين گــشوده اســت ورحمــت خــدادرحال باريــدن
انشاءاالله ازايـن لحظـات وفرصـت هادرسـت         .بدرقه ي راه ماست   ) ع(استغفارامام زمان . به ماست )ع(زمان
اميــدوارم محــرم امــسال ،باشــكوه ونظــم بيــشتروبابهره گيــري بهتــراز فرصــت هــاهمراه   .فاده كنــيماســت
دوستان عزيزسعي كنيد دروقفه .چندسالي است كه سنتي باب شده وبدهم نيست آن راتقويت كنيد.باشد

يـك روايـت يايـك    .هاي كوچكي كه هنگام مداحي ايجادمي شوديك متن چنددقيقه اي خوانده شود        
ــه درا ــود  نكت ــرح ش ــين مط ــن ب ــت     . ي ــا رواي ــه ي ــدوآن نكت ــداح باش ــسي كنارم ــت ك ــوب اس ــلاً خ اص
هم مداح نفسي تازه مي كنـدوهم آن فرهنگي،كـه بايـدازطرف كـربلا              . بعددوباره ادامه بدهند  .رابخواند

  .ابلاغ شودمطرح مي شود
درآن زمان به عرض شمابرادران برسانم كه دردوران قاجارمداحان دزفول رابه تهران دعوت مي كردندو

كـه   ايـن راهـم بدانيـد     .نمـي شـد    درتكاياي ناصرالدين شاه بدون حضورمداحان دزفولي مراسم برگـزار        
خوب حيـف اسـت     .ندارد ايران وجود  نغمات موسيقي ابداع اين شهراست كه هيچ جاي ديگر         بعضي از 

نوحـه هـاي    زا كه بخواهـد  منفعل بشود  اينقدر  آفريني كرده حالا    جريان داده و  شهري كه خودش الگو   
بـاب   مـا  شـهر  يك نمونه همين چلاب است كـه در        .ديگران بگيرد  از را الگوها و بكند ديگران استفاده 

 زنجيرزني خودمان را همين سينه زني و ما.آمده  جاي ديگر از نيست و فرهنگ ما شده درحالي كه جزء
  هـا ي عـزاداري تهرانـي    نحـوه فل ديـدم از بعضي محا در .وارداتي دل نبنديد اين عناصر خيلي به   . داشتيم

 ...استفاده مي كنند


